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Introduction 

Modern Persian literature, particularly from the second half of the 14th century (20th century), has witnessed 

profound transformations in language, narrative techniques, and literary style. Houshang Golshiri stands as a 

prominent figure within this movement, recognized for his significant contribution to elevating Iranian short 

story writing to an international level. Golshiri’s work is characterized by a unique synthesis of traditional 

Persian rhetorical heritage and a deep understanding of Western modernist literary trends. He employed 

rhetorical devices not merely as embellishments but as integral components of his narrative structure, 

transforming language into a vehicle for profound reflection and literary experimentation. This research focuses 

on "Khaneh-ye Roshnan," widely considered a cornerstone of Golshiri’s experimental approach, to explore the 

specific mechanisms through which he achieves this linguistic innovation. 

 

Materials & Methods 

This research employs a qualitative analytical approach, focusing on a close reading of "Khaneh-ye Roshnan." 

The methodology is grounded in the principles of stylistic analysis, drawing upon both traditional Persian 

rhetorical theory and contemporary linguistic frameworks. The syntactic analysis examines the story's 

grammatical structures, including sentence complexity, ellipsis, verb tense manipulations, and deviations from 

standard Persian grammar, informed by the works of Anwari & Ahmadi Givi (1381) and Baatani (1374). The 

rhetorical analysis investigates the use of figurative language, such as metaphors, symbols, irony, alliteration, 

and defamiliarization (ostranenie), drawing on the insights of Shafiei Kadkani (1370, 1380) and Shamsi (1381, 

1382, 1383). The theoretical framework combines insights from classical Persian grammatical scholarship 

(particularly the works of *ma'ani*, *bayan*, and *badi'e*) with modern linguistic theories, including structural 

linguistics and functional linguistics. The analysis will also consider the broader literary context of Golshiri’s 

work and its relationship to the development of modern Persian short story writing, referencing studies by 

Rezagar (1390) and Pahlavan (1396). **5. ahlavan (1396).  

Research findings 

The analysis reveals a deliberate and sophisticated manipulation of both syntax and rhetoric in "Khaneh-ye 

Roshnan." Syntactically, the story exhibits complex sentence structures, nested clauses, frequent ellipsis, and 

unconventional verb tense usage, creating a sense of disorientation and reflecting the fragmented psychological 

state of the characters. Rhetorically, the story is replete with figurative language, including evocative metaphors, 

symbolic imagery, subtle irony, and a pervasive sense of defamiliarization. The combination of these elements 

results in a highly stylized and self-aware language that challenges conventional notions of narrative realism. 

The use of alliteration and other phonetic devices further enhances the poetic quality of the prose. The findings 

suggest that Golshiri’s linguistic choices are not merely stylistic flourishes but are integral to the story’s 

thematic concerns, contributing to its exploration of memory, identity, and the subjective experience of reality. 

The analysis aligns with observations made by Naserimehrabood (1393) regarding the complexities of the 

narrator in "Khaneh-ye Roshnan" and the insights provided by Hoshyar Mahbub (1393) on Golshiri’s poetic 

sensibilities. 

Discussion of Results & Conclusion 

The findings of this research demonstrate that Golshiri’s stylistic innovation in "Khaneh-ye Roshnan" is rooted 

in a conscious and deliberate fusion of syntactic and rhetorical elements. The complex syntax creates a sense of 

psychological fragmentation, while the rich rhetorical devices imbue the narrative with a poetic and multi-

layered quality. This interplay between form and content results in a language that transcends its purely 

representational function, becoming a medium for artistic creation and a vehicle for exploring complex 

philosophical themes. Golshiri’s work represents a significant departure from traditional Persian literary 

conventions, paving the way for new forms of experimental narrative and influencing subsequent generations of 

Persian writers. The study concludes that "Khaneh-ye Roshnan" serves as a compelling example of how 

language can be transformed into a powerful tool for artistic expression and a means of exploring the 

complexities of human experience. The broader theoretical framework is informed by the works of Farshidvard 

(1364, 1376) and Shamsi (1383) on rhetoric and stylistics. 
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 مقدمّه  (1

مند برای شناخت ساختار زبان، سب  فردی نویسنده و های علمی و نظامتحلیل نحوی و بلاغی متون ادبی، یکی از روش

نخست، نحو زبان  :نظری بر دو حوزة اصلی استوار استانتقال معانی پنهان در متپ است. در ایپ پژوها، وارووب 

گیرد؛ دوم، بلاغت سنتی ارگرا و کاربردی را دربر میشناسی ساختفارسی که از سنت دستورنویسی کلاسی  تا زبان

 کند.شناختی متپ کم  میفارسی که شامل سه علم معانی، بیان و بدیع است و به تحلیل عناصر زیبایی

ویژه از نیمۀ دوم قرن وهاردهم خورشیدی به بعد، شاهد تحولات بنیادینی در زبان، ادبیات داستانی مدرن فارسی، به

هوای شواخص ایوپ جریوان سوهمی عنوان یکوی از وهرهبوده اسوت. در ایوپ میوان، هوشونگ گلشویری بوه روایت و سب 

گیوری از امکانوات بلاغوی نویسی ایران به سطحی فراملی داشته است. او در آثار خود با بهرهانکارناپذیر در ارتقای داستان

فق  ابزار  رب، به بازآفرینی زبانی پرداخت که نهحال آشنایی عمیق با دستاوردهای ادبیات مدرن غعیپ سنت فارسی و در

 روایت، بلکه خود کانونی برای تأمل و تجربۀ ادبی شد.

گرایی گلشویری در عرصوۀ زبوان و روایوت اسوت. ایوپ داسوتان از های تجربهتریپ نمونهداستان خانۀ روشنان از مهم

از قاعودة متعوارف  افعوالغییرات آگاهانه در زمان و ت های سبکییده، جملات تودرتو، حذفسو با ساختار نحوی پیچی 

گیوری از ابزارهوای بلاغوی ی دیگر، بوا بهرهیاز سو و بخشدای ذهنی و آشفته به متپ میگیرد و سویهدستور زبان فاصله می

کنود. میای شاعرانه و وندلایوه در روایوت خلوق زدایی تجربهآرایی و آشناییهمچون استعاره، نماد، ایجاز، آیرونی، واج

رسود و شود که در آن زبان به خودآگواهی میفرد میگیری سبکی منحصر بهایپ پیوند میان نحو و بلاغت، منجر به شکل

 شود.به جای بازنمایی صرف واقعیت، خود به عرصۀ آفرینا و تجربۀ هنری بدل می

سوب  و  «خانوۀ روشونان»در مسئلۀ اصلی ایپ پژوها آن است که نشان دهد وگونه ترکیب عناصر نحوی و بلاغی 

 دهد. بینی گلشیری را بازتاب میجهان

 های پژوهشپرسش (2

 اند:بدیپ شرح پژوهاهای بنیادیپ پرسا

 رساند؟آلود داستان یاری میها و فضاسازی وهم. ساختار نحوی جملات وگونه به بازنمایی ذهنیت1

 دلایگی و زیبایی متپ دارند؟و مدرن وه کارکردی در ایجاد ابهام، ون سنتی. عناصر بلاغی 2

 . نسبت و تعامل میان نحو و بلاغت در ایپ داستان وگونه به خلق سبکی متمایز و تأثیرگذار انجامیده است؟3

 ضرورت پژوهش (3

 توان در سه سطح تبییپ کرد:ضرورت ایپ پژوها را می

وارووبی تحلیلی برای و اندازی جامع وشمتواند نحو و بلاغت میو تلفیقی زمان سطح نظری: بررسی هم .1

تواند به غنای مبوانی بعدی فراتر رود. ایپ رویکرد میهای ت شناسی ادبی فراهم آورد که از تحلیلسب 

 شناسی در ادبیات فارسی یاری رساند.نظری مطالعات سب 

 برجسوتۀ گلشویری، امکوان بازشناسوی آثوار ای ازعنوان نمونوهروشونان بوهسطح ادبوی: تحلیول دقیوق خانوۀ  .2

 سازد.تر میآورد و جایگاها را در ادبیات مدرن فارسی روشپهای سبکی او را فراهم مینوآوری
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تواند الگویی عملی برای تحلیل سایر متون ادبوی معاصور ارائوه دهود و در سطح کاربردی: ایپ پژوها می .3

و فلسوفۀ زبوان(  شناسی، بلاغوتای )زبانرشتههای میانهای آموزش دانشگاهی، نقد ادبی و پژوهاحوزه

 مورد استفاده قرار گیرد.

از رهگوذر توجوه بوه شوبکۀ  فق تواند پیچیدگی متپ گلشیری را توضیح دهد؛ بلکه ساحتی نمیدرواقع، تحلیل ت 

سوان، مطالعوۀ توان به ژرفای تجربۀ هنری او دست یافوت. بدیپهای بلاغی است که میهای نحوی و آرایهزمان ساختهم

ای از شوناختی ابعواد توازهتکیه بور مبوانی نظوری دسوتور زبوان و بلاغوت فارسوی و بوا رویکوردی سب  کوشد باحاضر می

 دارد.را بیان های زبانی و هنری گلشیری در خانۀ روشنان نوآوری

شناسوی آثوار او یتهوای موجوود یوا بور روابا وجود اهمیت گلشیری در جریان ادبیات مدرن ایوران، اغلوب پژوها

منود نقوا نحوو و اند. کمتر پژوهشی بوه بررسوی تواموان و نظامها پرداختههای بلاغی و تصویری آنبه جنبه ای متمرکز بوده

ای دقیق در ایپ گیری سب  گلشیری توجه کرده است. بنابرایپ، ایپ خلأ پژوهشی ضرورت انجام مطالعهبلاغت در شکل

 .سازدزمینه را برجسته می

 اهداف پژوهش (4

ابهام  تم،یر جادیدر ا رمتعارفیغ ینحو یمنظور نشان دادن نقا ساختارهاروشنان به ۀاستان خانمتپ د ینحو لیتحلالف( 

 ؛تیدر روا ییو وندصدا

 ی؛ها در ساخت معنا، فضا و نمادپردازکارکرد آن پییداستان و تب پیو مدرن در ا یسنت تعناصر بلاغ یبررسب( 

فرد در آثوار منحصوربه یها منجر به خلق سبکوگونه تعامل آن کهنیو نشان دادن ا ،نحو و بلاغت انیم وندیپ پییتب ج(

 ؛شودیم یریگلش

 .نحو و بلاغت یقیتلف کردیبر اساس رو یمدرن فارس سندگانینو گریآثار د یبررس یبرا یلیتحل ییالگو ۀارائ د(

 پیشینۀ پژوهش (5

 یاها بر جنبهاز پژوها  یبوده است، اما هر  یشناختو سب  یو آثار او بارها موضوع مطالعات ادب یریهوشنگ گلش

 یپردازداستان یها یو تکن یشناستیبر روا ای قاتیکه اغلب تحق دهدینشان م نهیشیپ یاند. بررسخاگ تمرکز داشته

زمان نقا نحو و جامع که هم یحال، پژوهش پیاند. با اپرداخته ایهایرسازیبلاغت و تصو لیبه تحل ای او تأکید کرده

 .خوردیکند، کمتر به وشم م یواکاو یریسب  گلش یریگبلاغت را در شکل

و  پوردازدیمعاصور م سوندگانینو یهوایو نوآور یبه بحث سب  فرد یطور کلبه یشناس( در سب 1381) سایشم

 .شودیروشنان نم ۀداستان خان قیدق لیحلاما وارد ت کند،یم یمدرن معرف اتیدر ادب یسب  فرد شگامانیرا از پ یریگلش

 یریدر آثوار گلشو تیوزبوان و روا انیوم معاصر بوه نسوبتِ یسینوو زبان در داستان تی( در کتاب روا139۶) پهلوان

. داردآثوارش ارتبوا   یو ذهنو یفلسف یهاهیمابا درون ماًیجملات او مستق ینحو یدگیچیپرداخته و نشان داده است که پ

 یتواموان بلاغوت و نحوو خوال لیتحل یاما هنوز جا رود،یم شماربه یریآثار گلش یزبان لیمهم در تحل یپژوها گام پیا

 .است
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 یریو بلاغت آثار گلشو تیزبان، روا ةدربار یمتعدد یهاکه اگروه پژوها دهدینشان م نهیشیمجموع، مرور پ در

روشونان بروردازد،  ۀزمان نحو و بلاغت در داستان خانوهم یبه بررس یقیتلف یکردیکه با رو یاانجام شده است، اما مطالعه

 را پر کند. پیشیپ عاتخلأ موجود در مطال تواندینوآورانه خواهد بود و م

 پژوهش نظری مبانی (6

 مبانی نظری دستوری( 1ـ6

در دستور زبان فارسی دارد. نیز جنبۀ زبانی، جنبۀ سبکی و روایی  افزون برهای فارسی ساختار نحوی جملات در داستان

 نگارشی سب  فهم در( وابسته مرکب و ساده،) هاجمله نوع و( و... نقا ارکان جمله )نهاد، مفعول، قید، مسند، صفت

  .دارد اهمیت نویسنده

( در کتاب دستور زبان فارسی بورای دانشوجویان زبوان و ادبیوات فارسوی سواختار نحووی جملوه و 137۶فرشیدورد )

را بررسوی دهی بوه معنوا های فعلوی در شوکلجایی، تقدم و تأخر، وجه فعل و کاربرد صویغههایی وون حذف، جابهپدیده

 نویسنده را منعکس کند.   زبانیتواند بخشی از سبیب نحوی جملات می. از نظر وی، ترکنموده است

و در  ا از منظر کاربردی بررسی کوردهدستور زبان ر 2کتاب دستور زبان فارسی ( در 1381گیوی )احمدی انوری و 

 اند.های هنری و نقا روانی افعال پرداختههای معترضه، حذفکنار قواعد نحوی به موضوعاتی مانند تتابع افعال، جمله

شوناختی نحوو را سواختار معنوایی زبوان تلقوی اهی تازه به دستور زبان فارسی با رویکوردی زبان( در نگ1374باطنی )

ای از توانود نشوانهمیدانود. در ایوپ دیودگاه، نحوو کند و تحلیل معنایی و کاربردی جمله را بر تحلیل صوری مقودم میمی

 نویسنده و رابطۀ او با مخاطب باشد. نگرش ذهنی

های زموانی، حوذفهایی وون ساختار روایوت، تووالی تواند ویژگیروشنان می ۀداستان خانبنابرایپ، بررسی نحوی 

 ها را آشکار سازد.و نوع بیان شخصیت سبکی

 بلاغی  نظری مبانی( 2ـ6

شناختی ایپ سه حوزه ابزارهایی برای تحلیل زیباییدر . شودمیمعانی، بیان و بدیع  بلاغت کلاسی  فارسی شامل سه علم

. ایپ عناصر بلاغی به بررسی شیوة انتقال معنا، تأثیرگذاری عاطفی و لحپ زبانی در تحلیل داستان اندآمدهبی فراهم زبان اد

 کنند.کم  می

القوای  بورعلم معانی بر تأثیر عناصور نحووی مبحث ویژه در به دربارة ادبیات و نقدادبی( در کتاب 13۶4فرشیدورد )

بیوان  تنظویم دقیوقِی و تأکید از دیود او ابزارهوایی بورا ، اطناب، قصر، تقدیم و تأخیریجازمعنا تأکید دارد. عناصری وون ا

 هستند. متناسب با موقعیت

بلاغوت را  (1370) و موسویقی شوعر( 1380)کدکنی نیز در آثار خود همچوون صوور خیوال در شوعر فارسوی شفیعی

نظوام های زبانی نیستند، بلکوه سوازندة ی بلاغی صرفاً زیباییداند. از نظر او، ابزارهابینی هنرمند میابزاری برای تبییپ جهان

 اند.و روایت ای شعرنشانه
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 شناسی ادبی و رویکرد تلفیقیسبک( 3ـ6

 ی؛شناس سبتاب کدر تحلیل نحوی و بلاغی داستان، باید به تعامل دو سطح زبانی و معنایی توجه کرد. فتوحی در 

داند و به ایپ نکته های نحوی، بلاغی و معنایی مینشینی مؤلفهها سب  ادبی را حاصل همو روش کردهایرو ها،هینظر

توان بلاغی، می با تکیه بر مبانی نحوی و(. ۶2: 1391) است« سب ، تجلی شخصیت زبانی نویسنده»اشاره دارد که 

ها و ب  جملهسان به ما در درک ساختار و . دستور زبروشنان را واکاوی کرد ۀهای زبانی و معنایی داستان خانهلای

شناختی، امکان های سب رساند. پیوند ایپ دو حوزه در تحلیلبلاغت، در شناخت ابزارهای زیباشناختی متپ یاری می

 آورد.جانبۀ متپ را فراهم میبررسی همه

 بحث و بررسی (7

  خانۀ روشنان( 1ـ7

نویسی ای ممتاز از داستاننمونه ،شنگ گلشیرینوشتۀ هوداستان نیمۀ تاری  ماه از مجموعهخانۀ روشنان  کوتاهداستان

اعرانه و شول، زبان معم یردید غ ۀ. ایپ داستان با زاوینگردمدرن فارسی است که با نگاهی نو به روایت، زبان و هویت می

 اب گلشیری .داردا به تفسیرهای گوناگون وامیکند که مخاطب رآلود و استعاری خلق میساختاری وندلایه فضایی وهم

 سیال جریان و اهشخصیت خود در ایجواد سردرگمی هوا،شخصویت تلفیق گوناگون، دیدهای زاویه از هاشخصیت معرفی

 و بشناسود کامل را صلیا شخصیت ویژه به آنها تواندنمی مخاطب رو ایپ و از دهودنمی ارائه آنها از کامل تصویری ذهپ

 . (1398محمدی:  )افرافر و کندمی دخیل شناسایی ایپ را در خوود خیوال

و راوی و  جایگواه نویسونده شوود،هایی که در متون داستانی منجر به ایجاد وند صدایی در داسوتان مییکی از شیوه

 . (1395زاده میرعلی و اکبری بیرق: )حسپ های موجود استرابطۀ آنان با شخصیت

عنوان راویان است. ایپ انتخاب روایی که با ضومیر فرد داستان، استفاده از اشیاء خانه بهبههای منحصرویژگییکی از 

، و همکواران کنود )شوهبازیجان خوارج میها را از حالت بیبخشد و آنود، به اشیاء آگاهی میششخص جمع بیان میاول

دهود کوه خوود بوه ایجواد حوس بیگوانگی و انوزوای عمیوق ایع میبه وقو 1(. روایت از ایپ منظر، دیدی غیرانسانی2۶: 139۶

 کند.کم  می

ال ذهوپ و نوشوتار یّسوجریوان  گیورد و بوهفورم خطوی فاصوله می آثار متأخر گلشویری، از دیگرزبان داستان همچون 

اشویاء بلکوه کنندة وضوعیت ذهنوی تنها منعکسواژگان تکرارشونده، نه شود. جملات گاه ناتمام وشده نزدی  میتکهتکه

واری ایجواد ایهسو(. ایپ تکنی  فضوای موبهم و 1393بازتابی از وضعیت پریشان و نابسامان خانه هستند )هوشیار محبوب، 

 .کند که در هماهنگی کامل با محتوای داستان استمی

 اییسوندهای از نوهای فلسفی و فراداستانی نیز هست. حضور کاتب که غایوب اسوت، خوود نشوانهداستان دارای لایه

کند؛ نمایی میرا باز ذف شده است. درواقع، روایت نوعی سوگواری زبانست که شاید دیگر در نوشتپ تردید دارد یا حا

 (.1393ست که از دست رفته است )ناصری معبود، ا زبان داستان گویی در پی بازسازی معنایی

                                                           
 منظور از دید غیرانسانی در ایپ داستان، دیدگاهی است که اشیاء به وقایع و ماجرای داستان دارند.  .1
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 هایافته( 2ـ7

  موارد نحوی در خانۀ روشنان( 1ـ2ـ7

  های متنوعبندیجملهالف( 

  تودرتو و بلند جملات از ـ استفاده

تو، علاوه بر حرکت روایت در درون ذهپ شوعور زموانی دربا استفاده از جملات بلند و تو گلشیری در خانۀ روشنان

بنودی ذهوپ شخصویت و خواننوده را دعووت بوه همراهوی در رنگ کنودضایی مغشوش و درونی ایجواد میشکند، فرا می

 ۀدیروقت بوود و تاریو  بوودیم موا. باریکو» مانندبرد؛ ها بهره میاو از ایپ روش برای بازنمایی ذهنیت شخصیت ماید.نمی

ها نریزد و بیرون هم تاریو  تاریو  ایم ما. پرده حتی اگر هیچ نوری از وراغنوری پاییپ پرده را روشپ کرده بود. ندیده

، مثول ما که کی روشپ است و کی تاری  تاری . تاری  بوده است حتمواً بینیمگوید. در تاریکی نمیباشد همیپ را می

هامان حرفوی نوداریم کردیم. تاری  که باشد بوا پهلودسوتیمان بودیم و حتی پچرچه نمیما که ساکت و تاری  سر جای

 .(407: 1380)گلشیری،« که بزنیم

 از پیچیوده نحووی هوایترکیب و موا و تاریو  مکورر بازگویی با که است تودرتو جمله وند شامل پاراگراف ایپ 

 و شوفافیتعدم بور تأکیدی زمان،هم تکرار و طول. کندمی ایجاد آمیزاغراق و ذهنی فضایی ،بودیمو...  که... اگر... جنس

 . دارد روایت زمانی گسیختگی

  تکهتکه و کوتاه جملات کارگیریبه ـ

خانوۀ روشونان  برد وبهره می هاتیشخص یاختلال روان ایلحظات اضطراب، سکوت در بیان ایپ تکنی  نویسنده از 

 ماننود. ها سهیم استشخصیت یو اضطراب ذهن احساساتخواند بلکه در کند که خواننده تنها نمیرا به فضایی تبدیل می

 و جاکلیودی بعود را پایو. اسوت خودش فهمیدیم آمد پیا کلید ورخا در که ایوقفه از»  وقفه در ورخا کلید ۀلحظ

 باشود رفتوه یوادش کوه انگار ماند،می معطل مدتی و کندمی جاکلیدی توی را کلید اول همیشه. اندگفته مانبرای بارها در

 . (همان)« ورخاندمی را کلید بالاخره بعد بکند، است خواستهمی وه

در بیوان  «انودگفته را... ایوپ»کوتواه توضیحیِ  ۀجمل شود، مثلاًمی استفاده تقطیع روایتگاه از ایپ جملات کوتاه در 

شوود، قیودهای می مخاطوب در لحظوه بور عودمِ تمرکوز و سوردرگمی تکه نیوز موجوبتکه ساختار .اندازدروایت وقفه می

 .  «همیشه، اول، بعد، بالاخره» افزایندها میاضطراب ذهنی شخصیتسازی سرهم بر سردرگمی و برجستهپشت

ایم موا. نوری پاییپ پرده را روشپ کرده بوود. ندیوده ۀدیروقت بود و تاری  بودیم ما. باریک» تاریکیبیان سکوت و 

 . (همان) «گویدها نریزد و بیرون هم تاری  تاری  باشد همیپ را میپرده حتی اگر هیچ نوری از وراغ

شوده،  آلوود اسوتفادهاضوطراب توصیف موقعیوت برای« ما ایمندیده» ،«…بود دیروقت» مستقل و کوتاه جملاتاز 

 اضوطراب و سوکوت زبوانی، تأکید و وقفه بندهای همراه با .«گویدمی را همیپ» ،«تاری  تاری » تکرار با همچنیپ تأکید

 .بردوندمعنایی از تکنی  تغییر ساختار نحوی نیز بهره می و ابهام القای کند. نویسنده برایمی تشدید را موقعیت

 جمله ارکان حذف( ب

ها و هوای نحووی کوه گلشویری در خانوۀ روشونان بورای ایجواد ابهوام، تمرکوز بور ذهنیوت شخصویتاز تکنی یکی 

 و . در ایپ تکنی  نویسنده گواه فاعول، مفعوولاست حذف ارکان جمله، کندبخشی به تجربۀ روانی متپ استفاده میشدت

بویا از پویا بوا حالوت ذهنوی و روانوی  کنود توا کنشوگر مشوخص نباشود و خواننودهیا دیگر اجزای جمله را حوذف می
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« ایم موانوری پاییپ پرده را روشپ کرده بود. ندیوده ۀدیروقت بود و تاری  بودیم ما. باریک» . مانندها همراه شودشخصیت

 .(همان)

شوده نشده است. حذف مفعول و جزئیات سبب ای هیچ اشارهنشده یا عامل آن به آنچه دیده« ایم ماندیده»در جملۀ 

نووری پواییپ پورده را روشوپ  ۀباریکو»در جملۀ چنیپ هم ها قرار گیرد.تمرکز خواننده بر حالت ذهنی و حسی شخصیت تا

بعد حذف فاعول و مفعوول، فضوای ابهوام و نوامعلوم بوودن اتفاقوات را ایجواد  ۀاما در جمل ،فاعل مشخص است« کرده بود

 کند.می

 :کندمیحذف ارکان ایپ موراد را در سب  گلشیری ایجاد 

راحتی شناسوایی کنود، بنوابرایپ شود خواننده نتواند کنشگر یوا موضووع دقیوق را بوهآفرینی: باعث میابهام .1

 .رسدروایت وندلایه و ذهنی به نظر می

ها و اشویاء تمرکز بر ذهنیت و فضای روانی: توجه خواننوده از وقوایع بیرونوی بوه حالوت درونوی شخصویت .2

 شود.منتقل می

 کهکنند های معنایی، ریتم خاصی در متپ ایجاد میهای کوتاه و ناقص با وقفهریتم: جمله افزایا تأکید و .3

 شوند.ال ذهپ هماهنگ میبا جریان سیّ

  ( کاربرد افعال مرکبج

ها و کنایوات هوشنگ گلشیری در خانۀ روشنان از افعال مرکوب بورای انتقوال بوار روانوی، حالوت ذهنوی شخصویت

هوا و حوالات را کنا (ترکیب فعل اصلی بوا قیود، حورف اضوافه یوا فعول کمکوی)افعال مرکب  کند.موقعیتی استفاده می

نفوس بریود و عقوب ». (407 هموان:)« کوردیادش افتاد کوه ووه بایود می» مانند کنند.تر و با بار معنایی بیشتر منتقل میدقیق

 .(409همان: )« نگاه کرد و سکوت کرد». (408 همان:)« نشست

ینود ذهنوی و ادهندة فرنشوانکوه  تشوکیل شوده« شیپ شناسه + همکوردفعلیار + ضمیر جان»از  افتاد یادش فعل مرکبِ

ناگهانی به خاطر آوردن اسوت. حوذف جزئیوات و اسوتفاده از فعول مرکوب، تمرکوز بور لحظوۀ آگواهی ذهنوی شخصویت 

حرکوت ظواهری )نگواه کوردن( و واکونا روانوی  زموان، همو سکوت کردنگاه کرد همراهی دو فعل مرکب  گذارد.می

 دهد.کند. ریتم جمله و توالی افعال حس تعلیق و تمرکز بر موقعیت را افزایا می)سکوت( را بازنمایی می

 :شودایپ موارد را سبب می در سب  گلشیریها ایپ تکنی 

ا بوه شوکل مووجز و هوای روانوی رها: افعال مرکب ذهنیات، اضطراب و واکنابازنمایی ذهنیت شخصیت .1

 .کنندمؤثر منتقل می

ها را ال ذهپ: توالی افعال مرکب کوتاه و بلند، ریتم متغیر و جریان ذهنی شخصویتایجاد ریتم و جریان سیّ .2

 .دندهبازتاب می

کنایه و تصویر ذهنی: برخی افعال مرکب حالت کنایی دارند و با انتخواب دقیوق ترکیوب نویسونده فضوای  .3

 کند.را تقویت می مبهم و شاعرانه متپ
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 افعال( زمان د

   حال و گذشته هایزمان در بازی با مکرر زمانی هایـ پرش

هوای زموانی مکورر میوان گذشوته و حوال اسوت. نویسونده بوا ال ذهوپ، پرشهای برجستۀ سوب  سویّیکی از ویژگی

سوازد، بلکوه تنها مورز زموانی را روشوپ مینوهپردازد؛ ایپ کاربرد گیری از ماضی بعید به بازنمایی خاطرات دورتر میبهره

هایی در زموان بازتوابی از جاییکنود. ونویپ جابوهشوده ایجواد مینوعی فاصلۀ روانی و ذهنی میان اکنون و گذشوتۀ روایت

 هاست.نها در ذهپ آاپیوستۀ افکار شخصیتجریان آزاد و ن

 روانی  فاصلۀ ایجاد برای بعید ماضی از ـ استفاده

کردند. موهوای بلنود شواعر های هروه رفته را باهم معاوضه میاعر، سایۀ او بود که روزی بوده بود. گلهخیال بود ش»

 .(412: همان)« خیس بود

ای دورتور از زموان روایوت به بازنمایی گذشته ،ده از ماضی بعید مانند بوده بوددر ایپ بخا از روایت راوی با استفا

ای دور شخصویت بوه عموق خواطره کنون ذهنیادهد که روایت از اننده نشان میه خوگذاری زمانی بپردازد. ایپ فاصلهمی

روی جای پویاال و غیرخطی به خود بگیرد و بهشود روایت، حالتی سیّایپ تکنی  باعث می .در گذشته منتقل شده است

سب  سویال ذهوپ  های اصلیمحور و ذهنی حرکت کند. ایپ ویژگی از مشخصهدر خ  زمانی مشخص، به شکلی تداعی

 برد.، استادانه به کار میویژه در خانۀ روشنانهایا، بهیری در داستاناست که گلش

  ( توالی افعال و روایات ذهنیهـ

ها را به گلشیری با استفاده از توالی افعال و ساختارهای نحوی خاگ در داستان خانۀ روشنان جریان ذهنی شخصیت

کند. ایپ تکنی ، علاوه بر ایجاد ریتم و تنوع در روایوت، ابهوام و تمرکوز بازنمایی میال، غیرخطی و وندلایه صورت سیّ

فهمیدیم خودش است. ایپ  ،ای که در ورخا کلید پیا آمداز وقفه» .نمایدتقویت مینیز ها را ذهنی شخصیت ۀبر تجرب

ماند، انگار کوه کند و مدتی معطل میدی میاند. همیشه اول کلید را توی جاکلیمان گفتهرا بعد جاکلیدی و در بارها برای

 .(407 همان:)« ورخاندخواسته است بکند، بعد بالاخره کلید را مییادش رفته باشد وه می

هوا را ها و کناحرکوت زموان ذهنوی شخصویت ،ورخانود و ماندکند، معطل میاند، میفهمیدیم، گفته توالی افعال

 ال ذهپ هماهنگ است.شود که با جریان سیّند و پراکنده میکُ یاد ریتمایپ توالی باعث ایج کنند.میبازنمایی 

 توداعی فراینود در را خواننوده ذهوپ «د...انگار که یادش رفته باشو»لی افعال در کنار توضیحات جانبی استفاده از توا

زموان بوا زموان خواننوده همۀ داسوتان اسوت. روایت ذهنی و وندلای کند که بیانگرمی درگیر هاشخصیت خاطرات و افکار

تووالی افعوال کوتواه و بلنود، از سووی دیگور،  شود.ها نیز وارد میحال روایت، به یادآوری و بازسازی خاطرات شخصیت

روانوی  ۀخواننوده را در تجربوگذاری بوا فاصولهو  شوودمیتعلیوق ذهنوی موجب ایجواد همراه با جملات شرطی و مجهول، 

هوم معاوضوه  های هرووه رفتوه را بوالوهبود شواعر، سوایۀ او بوود کوه روزی بووده بوود. گِ خیال» کند.ها سهیم میشخصیت

 . (412: همان)« کردند. موهای بلند شاعر خیس بودمی

صوورت غیرخطوی و تصوویر ذهنوی و توداعی خواطره را به ،خویس بوود و کردنودتوالی افعال بود، بود، معاوضوه می

ی دنبال کوردن یو  خو  زموانی مسوتقیم، بوا جریوان ذهوپ و خواطرات پراکنوده خواننده به جا کند.متداخل بازنمایی می

 شود.شخصیت همراه می

 :دارد در سب  گلشیری ها راکارکردایپ تکنی  ایپ 
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 ؛بازتاب جریان سیال ذهپ و پراکندگی زمانی .1

 ؛هاایجاد ریتم روایی متنوع برای انتقال حالت روانی شخصیت .2

 .در روایت گی معناییتقویت ابهام و وندلایه .3

 موارد بلاغی در خانۀ روشنان( 2ـ2ـ7

  الف( تصویرسازی و نمادپردازی

هوشنگ گلشیری در خانۀ روشنان از تصویرسازی دقیق و نمادپردازی پیچیده برای انتقال مفواهیم فلسوفی، روانوی و 

بینی نویسنده ها و جهانخصیتمعانی ضمنی، فضای ذهنی ش ینییکند. نمادها و تصاویر فراتر از نقا تزمعنایی استفاده می

  دهند.را بازتاب می

ایوپ عبوارت در  .(407: هموان)« نووری پواییپ پورده را روشوپ کورده بوود ۀدیروقت بود و تاری  بودیم موا. باریکو»

ها هسوتند. تواریکی و نوور محودود، احسواس انوزوا، ها نموادی از ذهوپ و روان شخصویتخانه و اتاقتوصیف خانه است؛ 

ذهنوی و فلسوفی  ۀعنوان محوی  روایوت، محول تجربوخانوه بوه دهود.ها را بازتواب میهام وجودی شخصویتاضطراب و اب

نوور و  .(همان) «…تاری  تاری  بودیم ما، خاموش خاموش» کند.ها است و مرز بیپ واقعیت و خیال را محو میشخصیت

ها آرایی کلمات ریتم ذهنی شخصویتواجتاریکی نماد آگاهی و جهل، حضور و غیاب، زندگی و مرگ هستند. تکرار و 

درهوا و  .(408: همان)« ها به دیوار خزیدنددر اتاق به آرامی بسته شد و سایه» کند.آلود داستان را تقویت میو فضای وهم

دهندة فرار واقعیوت و ذهنیوت ها نشانها هستند. حرکت سایههای درک شخصیتها نماد مرزهای ذهنی و محدودیتسایه

 دهد.ها است و حس اضطراب و ابهام را افزایا میشخصیت ةدپراکن

 :کارکردهای زیر را دارند نمادها در سب  گلشیری

ذهنوی و  ۀکننود و تجربوها روایوت میها: اشیاء و محی  به جوای شخصویتبازنمایی جهان ذهنی شخصیت .1

 .نمایندمیروانی را منتقل 

ها مضوامیپ مورگ، هویوت و خواطره را ، درهوا و سوایهایجاد فضای فلسفی و معنایی: نور، تواریکی، خانوه .2

 کنند.صورت غیرمستقیم بیان میبه

دارنود و ها خواننوده را بوه تفسویر و بوازخوانی موتپ وامیتأثیرگذاری بور خواننوده: نمادهوا و تصویرسوازی .3

 کنند.ای وندلایه خلق میتجربه

  ب( ایجاز و حذف

ذف ارکان معنایی و نحووی بورای ایجواد ابهوام، تمرکوز بور ذهنیوت هوشنگ گلشیری در خانۀ روشنان از ایجاز و ح

دهنود توا معنوا را از موتپ توداعی ها به خواننده اجازه میکند. ایپ تکنی ها و القای حالت روانی متپ استفاده میشخصیت

هوا نریوزد و بیورون غایم ما. پرده حتی اگر هیچ نوری از وراندیده» ها همراه شود.کند و با فضای ذهنی و روانی شخصیت

 .(407: همان)« گویدهم تاری  تاری  باشد همیپ را می

آنچه دیده نشده، ذهپ خواننده را درگیر توداعی معنوا  نکردن ذکر با حذف جزئی اطلاعات و ،ایم ماجملۀ ندیدهدر 

ایجوازی  توضویحات اضوافی،گویی یوا ها کوتاه و فشرده، بدون اضوافهجملهاستفاده از کند.ها میو فضای ذهنی شخصیت

کنود و مودتی همیشوه اول کلیود را تووی جاکلیودی می». کندکه تمرکز بر حالت ذهنی و سکوت فضا را تقویت می است
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حذف برخی جزئیات عملی )مثلاً دلیل معطول  اند.اضافی بیان شده توضیحجملات کوتاه و بدون  .(همان)« ماندمعطل می

 ها شود.ذهنی شخصیت ۀگیر تخیل و تجربشود خواننده درماندن( باعث می

 :ونیپ کارکردهایی دارند ایجاز و حذف در سب  گلشیری

شوود کوه خواننوده بیشوتر بوا تمرکز بر ذهنیت و حالت روانی: حذف جزئیات عملی و توصویفی باعوث می .1

 ؛ها مواجه شودنها و جریان ذهپ آلت درونی شخصیتحا

کننود و کوتاه و فشورده، فضوای موبهم و ذهنوی داسوتان را تقویوت میهای ایجاد ابهام و وندلایگی: جمله .2

 ؛کنندای وندلایه برای خواننده ایجاد میتجربه

های گزینشی با ساختار جملات تودرتو و کوتواه ریوتم روایوت و جریوان ال ذهپ: حذفتسهیل جریان سیّ .3

 سازند.ها را منسجم و روان میذهپ شخصیت

 ( آیرونی )طنز تلخ(ج

ها و القوای حالوت سازی تضادها، نقد موقعیتگلشیری در خانۀ روشنان از آیرونی یا طنز تلخ برای برجستههوشنگ 

های تلوخ زنودگی، ساده، بلکه برای افشای واقعیت ةکند. ایپ نوع طنز نه برای خندها استفاده میفلسفی و روانی شخصیت

همیشوه اول کلیود را » کنود.و وندلایوۀ موتپ را تقویوت میرود و فضای اندیشمندانه ها به کار میمرگ و غیاب شخصیت

خواسته است بکند، بعود بوالاخره کلیود را ماند، انگار که یادش رفته باشد وه میکند و مدتی معطل میتوی جاکلیدی می

توار دارد. معطول مانودن شخصویت و رف در بور زموانهم را ایپ جملوه طنوز تلوخ و ابهوام روانوی .(407: همان)« ورخاندمی

آیرونوی در  کنود.اش با لحنی ساده و خش  بیان شده، اما حس تردید، ناتوانی و شکست شخصویت را منتقول میتکراری

اموا خوود شخصویت  ند که شخصیت باید عملی انجام دهدداخواننده می ،دهدانتظار و واقعیت را نشان می اینجا تضاد میان

 .(412: هموان)« دادالخبایوث مویمهاش طعوم تلوخ اُلب». تلخ و طنزآمیز است یحتی در انجام آن عاجز است و ایپ تضاد

طنوز تلوخ نوه  دهود.انسوانی را بازتواب می ۀهای زندگی و تجربها و تلخیبا طنز تلخ، زخم آناستفاده از استعاره و ترکیب 

 .رودبرای سرگرمی، بلکه برای برانگیختپ تفکر و حس تعلیق اخلاقی و فلسفی به کار می

 :ایپ کارکردها را دارد گلشیری کلامآیرونی در 

 ؛شوندها با نگاهی تلخ و گاه طنزآمیز نشان داده میها و موقعیتها: شخصیتبازنمایی تضادها و ناکامی .1

شوود توا سوطحی از ابهوام و افزایا وندلایگی معنایی: طنز تلخ با عناصر روانی و فلسفی موتپ ترکیوب می .2

 ؛تأمل ایجاد کند

روانوی  ۀال ذهپ: طنز تلخ مانند توالی افعال و جمولات کوتواه، ریوتم ذهنوی و تجربوبا جریان سیّ همخوانی .3

 کند.ها را تقویت میشخصیت

  ( کاربرد عناصر بینامتنید

تر، ی گسوتردههوشنگ گلشیری در خانۀ روشنان از ارجاعات پنهان و عناصر بینوامتنی بورای ایجواد پیونودهای معنوای

گیرد. ایپ ارجاعات نه به صورت نقل مسوتقیم بلکوه در قالوب ق نویسنده بهره میو بازتاب ذهپ خلاّ غنای فرهنگی و ادبی

: هموان)« داشوتموردة بلنودبالایی را دوسوت میسویاه» اند.های آشنا در متپ مدرن بازسازی شدهها، اشارات و موتیفنشانه

گلشویری بوا ایوپ  ( اشواره دارد.40: 1320حواف،، )« ورده که شویرینی عوالم بوا اوسوتآن سیه» مصراعایپ جمله به  .(413

معنوای ضومنی عشوق، زیبوایی و  کوهد سازبرقرار میپیوندی ها و سنت ادبی کلاسی  مدرن شخصیت ۀارجاع، میان تجرب
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 ۀضوای پیچیوده و وندلایومتنی به حاف،، خوانندة آشونا بوا شوعر کلاسوی  را وارد فکند. ارجاع درونفقدان را تقویت می

)گلشویری، « دادالخبایث مویهاش طعم تلخ املب» کند.ها کم  میتر احساسات شخصیتکند و به فهم عمیقداستان می

 ۀنقود اخلاقوی و تلخوی تجربو اشاره مسوتقیم دارد کوه «الخمرُ جِماعُ الإثمِْ و اُمُّ الخَبائثِ»ایپ جمله به حدیث  .(412: 1380

 کند.رت نمادیپ منتقل میانسانی را به صو

سووگ و  دهنودةبازتابکوه  (هموان)« راوی شوعر ناصور» :کنوداشاره می شاملو مرگ ناصریشعر در جایی دیگر به 

 است. فقدان و تلاقی شعر و روایت مدرن

 :کارکردهای زیر را دارد عناصر بینامتنی در سب  گلشیریاستفاده از 

ها را مودرن شخصویت ۀمیان جهان ادبی سنتی و تجربو پیوندینی، پیوند سنت و مدرنیته: ارجاعات ادبی و د .1

 ؛کنندبرقرار می

کنند و خواننوده را های معنایی جدید ایجاد میافزایا غنای معنایی و وندلایگی متپ: ایپ ارجاعات، لایه .2

 ؛دارندبه تفسیر فعال و بازخوانی متپ وامی

شووده در بووافتی نووو و غیرخطووی، هووای شناختهیفزمووان: اسووتفاده از موتایجوواد حووس آشوونایی و تووازگی هم .3

 کند.ای هم آشنا و هم تازه برای مخاطب خلق میتجربه

  ( ابهام و چندلایگی معناییهـ

های برجستۀ خانۀ روشنان ابهام و وندلایگی معنایی متپ است که گلشیری با استفاده از سواختارهای یکی از شاخصه

شود کند. ایپ تکنی  باعث میایجاد میآن را های پیچیده دید غیرانسانی و استعارهنحوی خاگ، روایت غیرخطی، زاویه

 نشود. خواندهنی مداوم داشته باشد و روایت صرفاً سطحی خواننده برای فهم دقیق متپ نیاز به تأمل و بازخوا

 دید جمع و غیرانسانیروایت از زاویه ـ

دید غیرانسانی و ضمیر جمع در روایت است. گلشیری بوا های برجستۀ خانۀ روشنان، استفاده از زاویهیکی از ویژگی

کنود و فضوای روانوی و ذهنوی داسوتان را تقویوت میشوکند، بلکوه ایپ تکنی ، نه تنها مرز میان انسوان و غیرانسوان را می

ای کوه در وورخا کلیود پویا آمود فهمیودیم از وقفوه» کنود.ای متفاوت از روایت مدرن دعوت میخواننده را به تجربه

کند و مدتی معطل اند. همیشه اول کلید را توی جاکلیدی میمان گفتهخودش است. ایپ را بعد جاکلیدی و در بارها برای

اسوتفاده از  .(407: هموان)« ورخانودخواسته است بکند، بعد بالاخره کلید را میاند، انگار که یادش رفته باشد وه میممی

کوه  گیرد، نه صرفاً ی  انساندهد که روایت از دیدگاه وند عنصر یا گروهی از اشیاء صورت مینشان می ضمیر جمع ما

بوه کوار گرفتوه دیود غیرانسوانی زاویههسوتند، اشیاء خانه راوی  کهنگامیاز سوی دیگر ه .دهددید جمعی را نشان میزاویه

 کند.ایجاد می سنتیکه ایپ انتخاب دیدگاهی متفاوت و نوآورانه نسبت به جریان روایت شودمی

انسوان و  ةشوود خواننوده مورز میوان مشواهدباعوث می گوذارد وبر ابهام متپ و ذهپ خواننوده توأثیر می دیدایپ زاویه

 نیوزروانشوناختی  چنویپ از منظورهم ای وندلایه و ذهنی از وقایع داشته باشود.نتیجه تجربه نسان را تشخیص ندهد و درغیرا

کنندگان غیرانسانی حس بیگانگی، فقدان حضور انسوانی و تضواد میوان واقعیوت و تصوور را بازنمایی ذهپ اشیاء و مشاهده

  کند.تقویت می

اسوتفاده از  .(هموان)« ایم موااریکه نوری پاییپ پرده را روشوپ کورده بوود. ندیودهدیروقت بود و تاری  بودیم ما. ب»

دهد که اشویاء خانوه )موثلاً پورده، نوور و فضوا( بوه نووعی آگواهی و به جای ی  شخصیت انسانی، نشان می ضمیر جمع ما
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و ذهوپ خواننوده را درگیور کنود آلوود ایجواد میموبهم و وهم یدیود غیرانسوانی حسوکنند. ایوپ زاویهحضور را تجربه می

در  .(408: هموان)« ایمایم و در سکوت انتظوار کشویدهایم، شنیدهاند. ما دیدهمان گفتهبرای و در جاکلیدی اباره» سازد.می

دهود و به اشیاء شخصیت انسانی می« ایمایم، شنیدهما دیده»اند انداز اشیاء ناظر بیان شدهها به شکل وشمجمله ایپ عبارت،

ها و میزهوا در انتظوار حرکوت بودنود، انگوار خودشوان در اتواق تاریو ، صوندلی» کنود.غیرانسانی را بازنموایی می ۀتجرب

ایووپ  ؛کننوودعنوان راویووان غیرانسووانی عموول میاشوویاء بووه .(410 :همووان)« دانسووتند کووه قوورار اسووت وووه اتفوواقی بیفتوودمی

 کند.بخشی به اشیاء فضایی غیرخطی و ذهنی برای روایت ایجاد میشخصیت

دانستیم دانستیم که او بازخواهد گشت. اما نمیمی»شود: دیده می دید جمع با جریان ذهنیتداخل زاویهدر مثال زیر 

دهد که وند عنصر ناظر )اشیاء یا ذهنیت نشان می ،دانستیممی شناسۀ جمع در فعل .(409: نهما)« وه زمانی و با وه حالتی

 شود.وندلایه برای خواننده می ۀها( اطلاع دارند. ابهام در زمان و حالت شخصیت انسانی باعث ایجاد تجربشخصیت

 :اشته استایپ کارکردها را د در سب  گلشیریدید جمع و غیرانسانی بردن از زاویهبهره

 ؛ها همخوانی داردال ذهپ شخصیتآلود و مبهم که با جریان سیّایجاد فضای وهم .1

 ؛تقویت وندلایگی معنایی و دعوت خواننده به تأمل در خصوگ ارتبا  انسان با محی  و اشیاء .2

 کند.برانگیز مینوآوری در روایت، با ایجاد دیدگاهی غیرمرسوم و غیرخطی که تجربۀ خوانا را والا .3

 های مبهم و سیالتوصیفـ 

ال و های موبهم، سویّهای برجسوتۀ سوب  هوشونگ گلشویری در خانوۀ روشونان اسوتفاده از توصویفیکی از ویژگی

ها قورار کنود و خواننوده را در جریوان ذهنوی شخصویتها مرز میان واقعیت و خیال را محوو میشاعرانه است. ایپ توصیف

کند که مخاطب را به تأمول و بوازخوانی موتپ وندلایه، ذهنی و فلسفی ایجاد میای دهد. گلشیری با ایپ تکنی  تجربهمی

  .(407: هموان)« ایم موادیروقت بود و تاری  بودیم ما. باریکه نوری پاییپ پرده را روشوپ کورده بوود. ندیوده» دارد.وا می

کنند. فضای تاری  و محدود، جاد میابهام و وندلایگی معنایی ای وتاه و تودرتو، با تکرار واژگان تاری  و ماجملات ک

  دهد.ها را بازتاب میذهنی اشیاء و شخصیت ۀتجرب

کردند. موهوای بلنود شواعر های هروه رفته را باهم معاوضه میلهخیال بود شاعر، سایۀ او بود که روزی بوده بود. گِ»

کنود. میان واقعیوت و خواطره را موبهم میاستفاده از ضمیر سوم شخص و جملات پراکنده، مرز  .(412: همان)« خیس بود

  کند.ها میال ذهپ شخصیتآمیزند و خواننده را وارد جریان سیّهم می زمان و مکان در

 .(407: هموان)« گویودها نریزد و بیرون هوم تاریو  تاریو  باشود همویپ را میپرده حتی اگر هیچ نوری از وراغ»

داند آیا منظوور واقعیوت اسوت کند. خواننده نمیادراک ابهام ایجاد می شرطی و واژگان تکرارشونده، در مشاهده و ۀجمل

 یا برداشت ذهنی اشیاء و راوی.

 های مبهم و سیال در سب  گلشیری:کارکرد توصیف

 ؛شودها و اشیاء به صورت مستقیم منتقل میذهنی شخصیت ۀال ذهپ: تجرببازنمایی جریان سیّ .1

شود و خواننوده در فضوای ذهنوی و ها محو میها و مکانمیان زمانایجاد وندلایگی معنایی و فضایی: مرز  .2

 ؛گیردفلسفی داستان قرار می

ال زبان داسوتان را بوه فضوایی شواعرانه و انتزاعوی های سیّشناختی و شاعرانه: توصیفزیبایی ۀتقویت تجرب .3

 .شناختی متپ همخوانی داردکنند که با محتوای فلسفی و رواننزدی  می
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 هاها و مکانانتداخل زمـ 

هوای هاسوت کوه بوا تکنی هوا و مکانتوداخل زمان ،های شاخص سب  گلشیری در خانۀ روشونانیکی از ویژگی

کنود. ایوپ ال و ذهنوی بورای خواننوده ایجواد میای سویّشوکند و تجربوهنحوی و بلاغی خاگ مرزهای خطی روایت را می

پورش بویپ ی از مثوال فضوای فلسوفی داسوتان نقوا کلیودی دارد.ها و هم در تداخل هم در بازنمایی جریان ذهپ شخصیت

: هموان)« کردنودهای هروه رفته را باهم معاوضوه میخیال بود شاعر، سایۀ او بود که روزی بوده بود. گله» گذشته و حال:

ننوده کنود. خواهوای نحووی پیچیوده، پرشوی میوان زموان حوال و گذشوته ایجواد میاستفاده از ماضی بعید و ترکیب .(412

در اتواق » هوا:توداخل مکاناز مثوال تواند مرز دقیقی میان اکنون ذهنی شخصیت و خاطرات دور در گذشته قائل شود.نمی

: هموان)« دانستند کوه قورار اسوت ووه اتفواقی بیفتودها و میزها در انتظار حرکت بودند، انگار خودشان میتاری ، صندلی

شود. ایپ توصیف فضوای ذهنی محو می ۀمرز میان محی  فیزیکی و تجرب ،تهیافها با حضور اشیاء شخصیتمکاندر  .(410

دانستیم کوه او بواز خواهود گشوت. اموا می» زمانی وقایع مختلف:هممثالی از کند.زمان بازنمایی میفیزیکی و روانی را هم

 انود کوهکردهمکوانیکی ایجواد  جملات کوتاه و ناقص ابهوام زموانی و .(409: همان)« دانستیم وه زمانی و با وه حالتینمی

 دهد.ها قرار میها و مکانخواننده را در فضای متداخل زمان

 ونیپ کارکردهایی را داشته است: ها در سب  گلشیریها و مکانتداخل زمان

 ؛کندها و اشیاء بدون ترتیب خطی زمان حرکت میال ذهپ: ذهپ شخصیتبازتاب جریان سیّ .1

زمانی ذهپ، خاطره و شود که همای نزدی  میشناختی: خواننده به تجربهروانایجاد وندلایگی معنایی و  .2

 ؛کندمکان را درک می

دهود و داسوتان آلود و فلسفی داستان: تداخل زمان و مکان، ابهام و تعلیق را افزایا میتقویت فضای وهم .3

 .کندرا از روایت کلاسی  خطی جدا می

 ( استعارهو

ها در برای بازنمایی مفاهیم انتزاعی، روانوی و فلسوفی اسوت. اسوتعاره گوناگونهای از استعاره سرشار ،خانۀ روشنان

در اتواق تاریو ، » .هسوتندای بورای انتقوال معناهوای وندلایوه و ذهنوی شناختی بلکه وسیلهصرفاً ابزار زیباییایپ داستان نه

ء اشویا .(410: هموان)« نستند که قرار است وه اتفاقی بیفتودداها و میزها در انتظار حرکت بودند، انگار خودشان میصندلی

فضای داسوتان را انتزاعوی و  های مکنیهّایپ استعاره اند.و شخصیت انسانی گرفته ؛ جان یافتهخانه ناظرو کنشگر معرفی شده

ود و تاریو  بوودیم موا. دیروقت بو» دنکنانسان با محی  و اشیاء را به صورت استعاری بازنمایی می ۀند و رابطنکذهنی می

 سوتهاشخصیت یتاریکی نماد ابهام، فقدان و سردرگمی ذهنو .(407: همان)« باریکه نوری پاییپ پرده را روشپ کرده بود

درواقوع روشونایی و تاریو  بوه صوورت اسوتعاری نمواد آگواهی و و روشنایی نماد آگاهی یا تلاش برای درک واقعیوت. 

خیال بود شاعر، سایۀ او بود کوه روزی » کنند.ذهنی و فلسفی داستان را تقویت می ۀربها تجایپ استعارهسردرگمی هستند. 

ها، خواننوده را در تجربوۀ زموان ، خاطره و فقدان است. ایپ اسوتعارهغیبتای از شاعر استعاره ۀسای .(412: همان)« بوده بود

 دهد.ها قرار میذهنی و جریان خاطرات شخصیت

 گلشیری داشته است:  در سب  ااستعاره کارکردهای زیر ر

 ؛کنندشناختی و وجودی را فراهم میها امکان بیان مفاهیم فلسفی، روانبازنمایی مفاهیم انتزاعی: استعاره .1
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ها و عناصر ذهنی، خوانا وندلایوه را ضوروری ها با ترکیب اشیاء، مکانایجاد وندلایگی معنایی: استعاره .2

 ؛سازندمی

کنند و بوا روایوت ها زبان داستان را به فضایی شاعرانه و انتزاعی نزدی  میتعارهشاعرانه و ذهنی: اس ۀتجرب .3

 ال ذهپ همخوانی دارند.سیّ

 نتیجه  (8

های روایی گلشیری، بلکه متنی است ای از نوآوریتنها نمونههای ایپ پژوها نشان داد که داستان خانۀ روشنان نهیافته

. از منظر نحوی، استفادة گرفته استافزا در خدمت خلق سب  ادبی نویسنده قرار صورت همکه در آن نحو و بلاغت به

های زمانی با ماضی و حال و بازی مله، کاربرد افعال مرکب نامتعارفجآگاهانه از جملات بلند و تودرتو، حذف ارکان 

ال تبدیل شود. ایپ شیوة نحوی ای ذهنی، گسسته و سیّو به تجربه بگیردکه روایت از ساخت خطی فاصله  شده استسبب 

وار فهم و تأویل متپ هاست، بلکه خواننده را نیز درگیر فرایند دشتنها بازتابی از وضعیت آشفته و نامطمئپ شخصیتنه

های سنتی وون استعاره و کنایه، در کنار گیری از آرایهاز سوی دیگر، تحلیل بلاغی نشان داد که گلشیری با بهره کند.می

. فضایی وندلایه و تفسیربردار خلق کند تا شودآرایی موفق میزدایی و واجهمچون آیرونی، آشنایی یشگردهای مدرن

کنند و ای از معنا را در متپ ایجاد میو ارجاعات بینامتنی به متون ادبی و دینی ابعاد تازه و تاریکی نمادپردازی خانه، نور

 سازند.شناختی وارد میبه عرصۀ تفکر فلسفی و تأمل معرفت برند ومیروایت را از سطح ی  داستان کوتاه فراتر 

دی ژرف میان ساختار نحوی و شگردهای بلاغی بدیپ ترتیب، روشپ شد که سب  گلشیری در ایپ داستان حاصل پیون

سازد. ایپ تنها زبان داستان را به ابزاری برای بازنمایی، بلکه به خودِ موضوع تجربۀ ادبی بدل میاست؛ پیوندی که نه

های زبانی، بلاغی و فلسفی است و جایگاه آن را در زمان واجد ارزشویژگی خانۀ روشنان را به اثری بدل کرده که هم

زمان نحو و بلاغت، پژوها حاضر همچنیپ نشان داد که بررسی هم سازد.نویسی مدرن فارسی ممتاز میتاریخ داستان

تواند تواند الگویی کارآمد برای تحلیل سب  آثار دیگر نویسندگان مدرن فارسی باشد. بنابرایپ، ایپ رویکرد میمی

 . کار گرفته شودنویسی معاصر ایران نیز بهیان کلی داستانتنها در تحلیل آثار گلشیری، بلکه در بازخوانی جرنه

 تعارض منافع

 طبق گفتۀ نویسندگان، پژوها حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.
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